
  » عدل و تدبیر و راي«گرایی سعدي در  عقل

  فرح نیازکارتر دک                                                                                            

  دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

  :چکیده

گرایـی   ت عقل و عقـل در این مقاله کوشیده شده است تا ضمن بررسی اهمی

ویـژه   مقولـه در بـاب نخسـت بوسـتان بـه گونـۀ      سعدي، به این  در اندیشۀ

پرداخته شود تا ضمن برشمردن اهمیت آن همگام با عدالت که بنیاد اصـلی  

اي خردورزي و ضـرورت تـدبیر   هدهد، به ریشه می یک حکومت را تشکیل

  .آن در این باب و از دیدگاه سعدي پرداخته شود

  .گرایی، خردورزي بوستان سعدي، عقل: کلید واژه

  *ت و عقـل آدمیـزاده فـاش   ـبه نطق اس

  

  *چــو طــوطى ســخنگوى نــادان مبــاش

  
  )345: 1376سعدي، (

اي اسـت کـه نخسـتین بـاب از     گرایـی در اندیشـۀ سـعدي بـه گونـه      اهمیت عقل و عقل

دهـد و بـه    به ایـن امـر اختصـاص مـی    » عدل و تدبیر و راي«بوستان خویش را با عنوان 

پردازد که در حقیقت بنیـاد اصـلی حکومـت بـر یـک       تحلیل کارکرد آن همگام با عدالت می
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و بدین ترتیب ضرورت تدبیر و خردورزي را در حکایات گونـاگون و نتـایج   اجتماع است 

  . دهد آن مورد بررسی قرار می حاصل از

اگر چه اختلاف نظرهاي بسیاري پیرامون گرایش به عقـل یـا گریـز از آن در بـاور و     

عقـل  توان گفـت کـه بـه بـاور اجمـاع،       آثار اندیشمندان وجود دارد، اما به گونۀ اجمالی می

ه شود، مورد نکـوهش بـود   هاي دنیوي و زودگذر گرفتار می سودانگاري که در قید منفعت

گوینـد، ولـی اگـر عقـل در قیـد       و اهل معرفت نیز با صاحبان این عقل به طعـن سـخن مـی   

هاي نفسانی و  امور زودگذر محدود و مقید نگردد، نه تنهـا مـورد نکـوهش اهـل      خواسته

شود کـه منشـاء تعـالی و تکامـل      گیرد، بلکه یک لطیفه ربانی محسوب می معرفت قرار نمی

آید، عقل به دو نوع قابل  د به عقل، چنان که از تعاریف برمیبا این رویکر. شود شناخته می

  :تقسیم است

شود و همان عقل سلیم است که از آفات  تعبیر می» عقلِ عقل«که از آن به عقل کلی . 1

  .وهم و خیال و قیاس کاذب در امان است

  *فکرت اسـت از عقـل کـل    یکاین جهان 

  

 ـها ر  عقل چون شاه است و صورت لس*  

  
  )219: 1382، نامولا(

  :و یا

  *عقــل کــل و نفــس کــل مــرد خداســت 

  

  *عرش و کرسی را مدان کز وي جداست

  
ــت ذات پـــاك او      *مظهـــر حـــق اسـ

  

  *رو بجـــو حـــق را و از دیگـــر مجـــو

  
  )741: همان(

.  یا تحصیلی و کسبی که گرفتار وهم و ظن است عقل جزئی. 2

  *عقل جزوي آفتش وهم است و ظـن 

  

  *و را وطــنکــه در ظلمــات شــد ازان

  
  )406: همان(

آن عقلی که ممدوح است، همان عقل کلی است که بسیاري از عارفان و فیلسوفان بـه  

نگـر یـا عقـل    اند و عقلی که اهل معرفت به آن معتقد نیستند، عقل جزیی دفاع از آن برآمده
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حسابگر است که به جهت تاثیر پذیري از نیروي وهـم و خیـال، نتـایجی چـون غـرور و      

  .آود طلبی، مکر و فریب را به بار می خودپسندي، مقام دوستی و جاه تکبر،

ــدنام کــرد    *عقــل جــزوي عقــل را ب

  

ــی  ــا، مــرد را ب ــام دنی ــرد ک ــام ک   *ک

  
  )741: همان(

الدین ابونصر فارابی از جمله فیلسوفانی اسـت کـه علیـرغم زنـدگی زاهدانـه و       شمس

دانـد و خـود بـراي وصـول بـه       مجاهدانه خود، تنها راه وصول به مقصد را ریاضت نمی

که همـان  (او معتقد به وجود عقل فعال . مقصد، راه فکر و تامل را در حقایق امور برگزید

عقل مجرد کلی است که بر عوالم مـادون خـود مسـلط اسـت و حقـایق ایـن عـالم در آن        

  ).93: 1379،فارابی(. و اتصال عقل معادي بشري بدان است) منطوي است

قالَ رسولُ االله صلَّی االله علَیه و سلَّم اولُ ما خَلَـقَ االلهُ  : ات آمده است کهچنین در روای هم

فَقالَ لَه اَقْبِل فَاقَبلَ ثَم قالَ لَه اَدبِرْ فَاَدبِرَ قالَ و عزَّتی و جلالـی مـا خَلَقْـت خَلقـاً     . تعالی العقلُ

نخستین چیـزي کـه خداونـد    . بک اُعاقب اَکْرَم علی منک بک آخذُ و بک اُعطی و بک آثیب و

بـاز پـس   : روى بیاور، پیش آمد، سـپس فرمـود  : پس خداوند به او فرمود. آفرید، عقل بود

سوگند به عـزت و جلالـم کـه نیافریـدم موجـودى را کـه       : سپس فرمود.برو، اطاعت نمود

مـن بـه    نهـى ملاك و معیـار امـر و    ؛]حال آگاه باش اى عقل[. عزیزتر وبالاتر از تو  باشد

اعمـال آنـان نیـز تـو     افعال وها تو هستى و در نتیجه معیار عقاب و ثواب در برابرانسان

  .)1376:887سعدي، (.باشىمى

اند، سعدي نیز از جملـه کسـانی    بزرگان بسیاري سخن گفته پیرامون اهمیت عقل سلیم

  .خود غافل نبوده است کلیاتاست که از اهمیت این امر در 

دي به جهت خاستگاه اجتماعی خاصی که دارد، از قوانین ادب تعلیمـی بـا   سع گلستان

سعدي در ایـن اثـر بـه بیـان محاسـن و معایـب اجتمـاعی و        . جوید منطق عقلانی بهره می

پردازد و نیت خود را از این امر جز اصلاح جامعه و امور زندگانی مـردم   اخلاقی بشر می

هکارهاي عقلانی، نظام اجتماعی ، امور کشورداري و را ۀداند، او بر آن است تا با ارائ نمی

زیستی را به دیگران بیاموزد؛ این سخن بدان معنی است که سـعدي در گلسـتان بـا     انسان

پردازد و نتایج حاصـل از   گرایانه و خردورزانه به تبیین حوادث و رویدادها می معیار عقل
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ها را از هر قشر و  ن رفتاري انسا سنجد و بازتاب می» ترازوي عقل« عملکردها را با همین 

گروهی که باشند، همچون پادشاه و وزیر، درویش و فقیر، معلم و شاگرد، پـدر و فرزنـد   

دهد؛ چنان که در حکایات مختلف  با معیار عقل و خرد مورد بررسی و تحلیل قرار می... و

  .توان این امر را بازیافت می

پویـا و دیرپـایی کـه    ) خرد و عـدالت (ر نیز از ترکیب دو عنص بوستاندر باب نخست 

ها و نیز شـالودة   پیوسته در اندیشۀ جامعه ایرانی وجود داشته و محل بسیاري از دغدغه

اي در جامعـه پرداختـه و    هاي دیگر جامعه بوده، بـه تصـویري اسـطوره   بسیاري از بنیاد

جـویی از   اندیشی بـا بهـره   نخستین درس حکمی خویش را در قالب عدالت و تدبیر و چاره

  .کند عقل سلیم به مخاطبش ارائه می

از جملـۀ واژگـان   » عقـل «و » عاقل«، »خردورزي«، »خردمندي«، »تدبیر«، »خرد«، »دانا«

ا عدالت را تفسـیر  جوید ت او عقل و تدبیر را به یاري می. مورد استفاده وي در این مبحثند

ود پیرامـون بـاور بـه    ل قرار دهـد و بـدین ترتیـب از حکمـت نظـري خ ـ     منماید و مورد تأ

گرایی، به سویۀ حکمت عملی، یعنی اجراي این عدالت در جامعه بـا مشـارکت جمـع     عدالت

حکمتی که در اصطلاح؛ دانش بایدها و نبایدهاست و خواجـه نصـیرالدین   . نماید حرکت می

. دانـد  مـی » دانستن مصالح کارهـا و قیـام نمـودن بـه آنهـا چنـان کـه بایـد        «طوسی آن را 

  .)37: 1360ن طوسی، نصیرالدی(

 سیاست : ، سعدي از سه مقوله حکمت عملی که دربرگیرندهبوستاندر باب نخست

اندیشی  مدن، تدبیر منزل و تهذیب اخلاق است، بیشتر از مسیر سیاست مدن؛ یعنی چاره

ترین مبحث آن؛ یعنی عدالت اجتماعی را مورد تامل قرار  نماید و اصولی جمعی حرکت می

همین روست که بخشی از تشکّل فرهنگ سیاسی ایران در قرن هفتم به گونۀ دهد و از  می

  .گردد اي مدیون و مرهون سعدي می قابل ملاحظه

اي الفباي تعقل و تفکر تـاریخی ایرانـی و نیـز     هاي موجود در این باب به گونهداستان

وشـنفکري  او با تکیه بر عقل، بـه عنـوان ر  .دهد اندیشی سعدي در بوستان را نشان مینو

روشنفکري که بر . یابد که در صدد توسعه و پیشبرد فرهنگ جامعۀ خویش است نمود می
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در صـدد   و رود هاي سـنتی در هـر زمینـه فراتـر مـی      اساس تعابیر گوناگون از چارچوب

  .هاي فراموش شده با رویکردي نوین است هاي نوین و نیز احیاي ارزش ایجاد ارزش

قادي، به حل و فصـل مسـایل و مشـکلات موجـود در     سعدي با به کارگیري قدرت انت

هاي رایج و سطحی، راهکارهایی خردورزانه و عملی  پردازد و با گذر از اندیشه جامعه می

  . کند ارائه می

، سعدي از تعقل و تفکر در مسیر هدایت امور جامعه، سیاست، بوستاندر باب نخست 

هاي اجتمـاعی متناسـب بـا     حل ائۀ راهکند و به ار فرهنگ و زندگی روزمره مردمان یاد می

بینـی   پند و اندرزگویی وي نیز برخاسـته از همـین جهـان   . پردازد فرهنگ مدنی اجتماع می

  .اوست

ترین شـاخص نخسـتین بـاب     گرایی وي در این باب در هر مقوله و رویدادي، مهم عقل

اعی بوستان است و در سایۀ چنین گرایشی است که او وضـعیت نهادهـاي مختلـف اجتم ـ   

هـاي   یابد و کنش بان و جنگجو را انتقادپذیر میچون پادشاه و وزیر، عابد و رعیت، گله هم

  .نشیند آنان را به نقد می

که معیارهاي فرهنگ سیاسی جوامـع   عدالتو  خرددر کنار هم قرار گرفتن دو عنصر 

ش بـه نمـای   بوسـتان دهند، آشکارترین حضور خود را در همین باب نخست  را تشکیل می

گونه حکایات خود معرّف مسایل متعارف در ادوار مختلف جامعـۀ دیرپـاي    این. گذارند می

  .ایرانی است که سعدي به ظرافت آن را به نمایش گذاشته است

شک  دهد که بی در این باب، سعدي قلمروي مدنیی را مورد نقد و بررسی قرار می

  .یز همان گسترة اجتماع استتهذیب آن موجب تهذیب اجتماع و عرصه تأثیر گذاري آن ن

آن  هـاي  بـا نخسـتین بیـت    بوسـتان شاخص این دو عنصر برجسته در نخستین بـاب  

  :شوند معرفی می

  *شــنیدم کــه در وقــت نــزع روان   

  

  *نوشیروان به هرمز چنین گفت

ــاش کــه خــاطر نگــه     *دار درویــش ب

  

  *نــه در بنــد آســایش خــویش بــاش

  )211: 1376سعدي، (  

  :کند دي در گلستان نیز از آن یاد مینوشیروان چنان که سع
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  *ست نام فرخ نوشیروان بـه خیـر  زنده

  

  *روان نمانـد  گر چه بسی گذشت که نوشـین 

  
  )38: همان(

رویکرد . به عنوان مظهر عدل و داد در فرهنگ ایران اسلامی ما شناخته شده است

  .نیز از همین منظر است بوستانسعدي در نخستین بیت از نخستین باب 

  :کند اصله پس از آن سعدي از دومین عنصر ، یعنی خرد و دانایی یاد میبلاف

  *نیاساید اندر دیـار تـو کـس   

  

  *چــو آســایش خــویش جــویی و بــس 

  *پسـند  دانـا  نیاید به نزدیـک   

  

  *شـــبان خفتـــه و گـــرگ در گوســـفند

  )211: همان(  

، همین نصیحت را در قالب دو شخصیت دیگر؛ خسرو و شیرویه و در بخش دوم

  :ردآو می

  *شنیدم که خسرو به شیرویه گفـت 

  

  *:در آن دم که چشـمش ز دیـدن بخفـت   

ــر از     ــی س ــا نپیچ ــدل و رايالا ت   *ع

  

  *کــه مــردم ز دســتت نپیچنــد پــاي    

  )212: همان(  

همچون وزیري از دیار عمان، از حوزه عملکرد  بوستاندامنه نفوذ خرد قهرمانان 

پایان خوش متعلق به آن رویدادي  رود و زده فراتر می محدود عدالت پادشاهانی عتاب

  .سپارد گردد که پادشاه به کلام خردورزانه وزیر، پیر یا هوشیار گوش می می

جمهـور  حضور توامان خرد و عدالت در بوستان یـادآور مقولـه فیلسـوف ـ پادشـاه      

براي تحقق مدینه فاضله یا پادشاهان باید فیلسوف شوند، یا فیلسـوفان  : است که افلاطون

و به قول سقراط این امر چندان ساده نیسـت، امـا در عـین حـال غیـر ممکـن هـم         پادشاه

  .نیست

کوشد تا با انتساب حکایتی به پادشاهی که عدالت و خـرد   ها سعدي می در این داستان

وي مورد پسند و اقبـال جمـع اسـت، همچـون انوشـیروان، نفـوذ کـلام و دامنـۀ عملکـرد          

قع به الگوسازي دست زند؛ الگویی اسـتوار کـه از   اي خود را گسترش دهد و در وا اندیشه

دهنـدة یکـی از   یک سوي بر پایه عقل و اندیشـه اسـتوار اسـت و از دیگـر سـوي، تشـکیل      
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او از طریـق انتسـاب اقـوال    . هاي زندگی اجتماعی؛ یعنی عـدالت اسـت   مایه ترین بن اساسی

  . آید می حکیمانه و خردورزانه به قهرمانان حکایاتش از عهدة این مهم بر

هایی  هر یک از این دو عنصر و شاخص اصلی؛ یعنی تعقل و عدالت در قالب شخصیت

یابند همچون انوشیروان، خسرو، جمشید فرخ سرشـت، داراي فـرخ تبـار، تُکلـه،      نمود می

که با حرکت توامان و پیوسته، سعدي را در به تصویر کشیدن جامعـۀ  ... حجاج یوسف و

  .رسانند ه زندگی واقعی پرداخت، یاري میتوان ب آل که در آن می ایده

در این باب امکان حکومت استوار بر پایه عدل و متکـی بـر شـاخص عقـل و عملکـرد      

  .آن در اجتماع و بازتاب نتایج آن مورد بررسی و نقد دقیق سعدي قرار گرفته استعیواق

و از  کنـد  یاد مـی » داناي شیرین سخن« در حکایت مسافري که سعدي از آن با عنوان 

دریاي عمان بازآمده بود و دریا و هامون بسیاري را در سفر دیده بود؛ چون سخن گفتن 

شود تا وزارت را بدو سـپارد، امـا شـرط     بیند بر آن می و دامان گوهر فشاندن وي را می

  :کند این امر را چنین بیان می

ــه  ــشب ــود  عقل ــت آزم ــد نخس   *ببای

  

  *بــه قــدر هنــر پایگــاهش فــزود 

  
  )216: 1376سعدي، (

  :و در ادامه آن در تمثیل

  *نویسـد ســجل  فکـرت چـو قاضـی بـه    

  

  *نگــردد ز دســتاربندان خجـــل  

  
  )216: 1376سعدي، (

  . یابد که تفکر و تعقل را از جایگاه مهمی برخوردار است در می

شود، اما با  یابد، گرفتار دسیسه وزیر پیشین می او پس از آن که مقام وزارت می

بخشد و پادشاه که  از سرِ تعقل، خود را از این توطئه رهایی می خردورزي و سخن راندن

پروري دارد، خرسند از نتیجه امر به خود هشدار خود حکیم است و در سر اندیشه عدالت

  :دهد که می

  *ار نــه آهســتگی کردمــی    عقــل بــه  

  

  *بـــه گفتـــار خصـــمش بیـــازردمی

  
  *به تندي سـبک دسـت بـردن بـه تیـغ     

  

  *یــغبـه دنـدان بـرد پشـت دسـت در     
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  )220: همان(

  :و در پایان نیز همین پادشاه

ــه  ــدبیربـ ــتور  تـ ــورشدسـ   *دانشـ

  

ــورش   ــام در کش ــد ن ــی بش ــه نیک   *ب

  
  *هــا ملــک رانــد و کــرم ســال عــدلبــه 

  

ــد   ــامی از وي بمان ــو ن ــت و نک   *برف

  
  )220: همان(

زند و نمونه بارز این  و پس از آن بلافاصله به جامعه و دوران عصر خود گریز می

کند که البته این امر خود از سرِ   و عدالت پروري را بوبکر سعد معرفی میخردگرایی 

اندیشی و خردوزي سعدي در تشویق بوبکر بدین امر و یا استمرار آن ناشی نازك

  :شود می

  *از آنان نبیـنم در ایـن عهـد کـس    

  

  *وگــر هســت، بــوبکر ســعد اســت و بــس

  
  )220: همان(

جوید و آن را به آنان  ل و خرد بهره میدر نصیحت به پادشاه باز از شاخص عق* 

  :شود یادآور می

  *نگویم چو جنـگ آوري، پـاي دار  

  

  *بـر جـاي دار   عقـل چو خشم آیـدت،  

  
  *هسـت  عقـل تحمل کند هر کـه را  

  

  *که خشـمش کنـد زیردسـت    عقلینه 

  
  )220: 1376سعدي، (

بان  گلهاندیشه در صدد به تیر خدنگ دوختن  در حکایت داراي فرخ تبار نیز که بی* 

  :خواند بان او را به تعقل فرا می خویش به خیال دشمن است، از زبان گله

  *راي اسـت و  عقـل بـانی بـه    مرا گلـه 

  

  *...تو هم گلۀ خویش بـاري بپـاي  

  
  *در آن تخت و ملـک از خلـل غـم بـود    

  

  *شـاه از شـبان کـم بـود     تدبیرکه 

  
  )223: همان(
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، اما خود بر آن »از کس نیازرد کس به دورانش« و یا در حکایت تُکله که گر چه * 

ي روشن نفسی از داناشود تا جاه و ملک و سریر را رها کند و به کنج عبادت نشیند،  می

  :دهد که رسد و او را هشدار می راه می

ــنید   ــو بش ــاچ ــس دان ــن نف   *ي روش

  

  *!بـه تنـدي برآشـفت کـاي تُکلـه بـس      

  
  *طریقت بـه جـز خـدمت خلـق نیسـت     

  

  *دلــق نیســت بــه تســبیح و ســجاده و

  
  )225: همان(

نماید؛ نه در یکجانشینی  و بدین ترتیب راه طریقت را برابر با خدمت به خلق معرفی می

  .نشینی و گوشه

در ماجراي ملَک سیرتی آدمی پوست که نامش خدادوست بود نیز سعدي چنین * 

  :کند آغاز می

ــد ــام   خردمن ــاي ش ــردي در اقص   *م

  

  *...گرفت از جهـان کـنجِ غـاري مقـام    

  
  *در آن مرز کاین مـرد هوشـیار بـود   

  

ــان   ــی مرزبـ ــتمکار یکـ ــودسـ   *بـ

  
  )226: همان(

کند تا صریح  سعدي در این حکایت نیز از درایت و هوشیاري خدادوست استفاده می

اش آگاه کند و اصول مملکتداري و  پروا، ملک نوبتی را نسبت به ید ظلمانی و آشکار و بی

  :شود رعایت عدالت را بود یادآور

ــت   ــق از اوس ــانی خل ــودت پریش   *وج

  

  *ندارم پریشـانی خلـق دوسـت   

  
  )227: 1376سعدي، (

سالی دمشق، همپایی و همراهی دو عنصر عدالت و خردورزي باز در ماجراي قحط* 

  :کند را خاطر نشان می

  *ریش خردمندنخواهد که بیند 

  

  *نه بر عضو مردم،نـه بـر عضـو خـویش    

  
  )229: همان(
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هاي نوع انسانی  آدمیزاده باز بر این نکته مهم از میان تمامی ویژگی او در تعریف* 

  :ورزد که تاکید می

ــت   ــه اس ــزاده از دد ب ــر آدمی ــه ه   *ن

  

  *کــه دد زآدمیــزاده بــد بــه اســت    

  
  *انسـان صـاحب خـرد   به است از دد 

  

  *نه انسان کـه در مـردم افتـد چـو دد    

  
  )233: همان(

کند و مورد  ن که باید اورا اکرام نمیدر ماجراي حجاج یوسف نیز نیکمردي چنا* 

دهد به  اندیشگی را مورد نقد قرار می سعدي این بی. گیرد اندیشه او قرار می عتاب بی

  :گیرد اي که عقوبت رفتارش تا قیامت دامان او را می گونه

ــا جــوي را    *چــو حجــت نمانــد جف

  

ــد روي را   ــم کش ــاش دره ــه پرخ   *ب

  
  )234: همان(

اي که در  فرزند نیز تعقل به همراه عدالت حاکم است، به گونه در رابطه میان پدر و* 

  :دهد ها خود را نشان می اندرزورزي

ــی  ــد مـ ــی پنـ ــد را یکـ   *داد فرزنـ

  

ــد   ــه دار پنـــ ــدنگـــ   *را خردمنـــ

  
  *بــر خردکــان اي پســرمکــن جــور 

  

  *کــه یــک روزت افتــد بزرگــی ز ســر

  
  *کــم خــردترســی اي گرکــک  نمــی

  

  *کـــه روزي پلنگیـــت بـــر هـــم درد

  
  )235: 1376سعدي، (

در حکایت جفاگستري که در ایامش ، روز مردم چون شام بود،  باز با در کنار هم * 

  :رسد که قراردادن این دو امر؛ یعنی عدالت و تعقل بدین نتیجه می

  *رسـتم درآیـد بـه بنـد     تدبیربه 

  

ــد  ــت از کمن ــفندیارش نجس ــه اس   *...ک

  
  *پیـــر کهـــن برمگـــرد تـــدبیرز 

  

ــود  ــارآزموده بـ ــه کـ ــالخَورد کـ   *سـ

  
ــاي   ــین ز پ ــاد روی ــد بنی   *درآرن

  

  *راي جوانان بـه نیـروي و پیـران بـه    

  
  )248: همان(
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کند، خود  لاي حکایات بوستان بیان می به تمامی پندها و راهکارهایی که سعدي در لا* 

ورزي ظریـف و دقیقـی اسـتوار اسـت کـه برسـاخته ذهـن         بر مدار خردورزي و اندیشـه 

شود، سعدي پادشاه  که مسئله جنگ و دفاع از سرزمین می گامیحتی هن. گراي اوست تعقل

هراسـاند، بلکـه او را    را از نیرو و توان جنگی جوانان پیل افگن شیرگیر و شمشیرزن نمی

واسطه آن قـادر   یابند که به کند که از راه اندیشه فنون و راهکارهایی می متوجه پیرانی می

  :به شکست حریف خویشند

ــان ش  ــرس از جوان ــیرزنمت   *مش

  

ــن ز  ــذر کـ ــن حـ ــیار فـ ــران بسـ   *پیـ

  *جوانــان پیــل افگــن شـــیرگیر     

  

ــر  ــاه پیــ ــتان روبــ ــد دســ   *نداننــ

ــد   ــرد  خردمن ــده م ــد جهاندی   *باش

  

  *سـت و سـرد   که بسیار گـرم آزمـوده  

  
  )250: همان(

  :گوید و بر اساس همین رویکرد به عقل است که می

  *اگــر دشــمنی پــیش گیــرد ســتیز 

  

ــیر  ــه شمش ــدبیر ب ــزت ــونش بری   *خ

  
  )251: همان(

بنابراین سعدي در باب نخست بوستان با تکیه بر عنصر عقل و خرد، حکمت عملی و 

  .شود دهد و او را به سوي زندگانی برتر رهنمون می اخلاق فردي را به خواننده تعلیم می
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